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ســه ســاعت مانده به ســیزده بدر ۱۴۰۱ شــروعی دوباره برای ایران رقم خورد؛ شــروعی که ســال 9۰ ، سعید 
سهیلی در فیلم گشت ارشاد ۱ �یش بینی کرده بود. خلاصه که قرن جدید علاوه بر جن� نرم و سخت، قرار شد بروبچ 

استکبار را در زمین فوتبال هم سوراخ کنیم. شاید توی این جام جهانی هم ناداور، داور شود و بازی های تدارکاتی مان 
کستر خودمان بلند می شویم و شروع  کنسل شود و ویزای مربی صادر نشود ولی ما ققنوس هستیم. دوباره از خا

به جنگیدن و تلاش کردن برای خودمان می کنیم.

رم�ان
برای ما که ۱۳ روز عید را رفته بودیم خانه اعضای محترم فامیل و از ظرف آجیل ها پسته هایش را سوا کرده بودیم و 
خورده بودیم و بعد برای رد گم کنی چند پوست تخمه هم کنار پوست پسته ها گذاشته بودیم یا تا حواس میزبان 
پرت می شد یک موز از ظرف میوه ها بر می داشتیم ، کمی سخت بود. سخت بود برویم مهمانی خدا؛ خدایی که 
اصولا آن قدر اهل تجمل و مصرف گرایی نیست که از اذان صبح تا اذان مغرب خبری از چایی و شیرینی نیست 
گر بروید پیش خدا یک ســری کار ها هم نمی شــود  اما خب بعدش حســابی می شــود دلی از عزا در آورد. مهمانی ا
کرد. مثل حرف زدن در مورد دختر زهرا خانم که خواستگار ندارد یا پسر مریم خانم که بیکار است. از این حرف ها 
که بزنیم خدا با کنترل کانال تلویزیون را عوض می کند و می گوید: » دیگه چه خبر!« به این معنی که کافی اســت. 
اما با همه اینها عیدی های خدا درجه یک است. هرچه بخواهی از توی کمدش برایت می آورد که همین عیدی 

تمام سختی های این مهمانی را برایت شیرین می کند.

ن جدید قر
یک خبر خوب! ما دیگر معروف شــدیم. آنقدر معروف که بیایند اســم مان را بنویســند انتهای کتاب فارسی های 

مدرســه. بعد داوطلبان کنکور ۱50۱ مجبور باشــند تمام زندگی ما را حفظ کنند تا بلکه 
بتوانند یک تست بزنند. آن هم به شرط این که حواس شان باشد که ما 

مفاخر قرن ۱۴ و ۱5 هستیم و نه هیچ قرن دیگری. ما انسان های 
دو قرنــی. مثــل فردوســی و خیــام و مولــوی و 
چند نفر دیگر نام هایمان همیشــه در ذهن ها 

خواهــد مانــد. حداقل بــرای پشــت کنکوری ها که 
صــدق می کند. این وســط هم بایــد چند اثر ماندگار از 

یم که آن هــم کاری ندارد . بالاخره  خودمــان به جا بگذار
طــی ایــن دو قــرن چند ســاعتی وقت پیدا می شــود که 
یــک اثــر تولید کنیم. بعد هم باید بدهیم از صورت مان 

یک مجسمه بسازند که شبیه به خودمان باشد نه مثل 
آقاهوشــنگ ، بقــال محــل وقتی ازش نســیه می خواهند. 

ی مجســمه ما را وســط میدانی  به هر حال ممکن اســت روز
بگذارند. باید خوش تی� باشیم تا وقتی که نوه ها و نتیجه هایمان 

مجسمه پدربزرگ شان را می بینند، کیف کنند. 

دهه نودی ها
در شــرایطی کــه هنــوز خیلی هــا از این که یک دهه هشــتادی را 
ببینند، تعجب می کنند و می گویند:»شــما گودزیلاها کی بزرگ 
شدید؟!« باید اضافه کنم که حالا دیگر دهه نودی ها هم کم کم 
دارند نوجوان می شوند و ما باید کمی جمع و جور تر بایستیم تا 
آنها هم جا بشــوند. البته که دهه هشــتادی ها خط مقدم بودند و 
هنوز هم هستند و باید یکی یکی در راه شناخت نوجوانان قربانی شوند. یکی باید برود سراغ حرف های فامیل در 
مورد معدلی که امسال گرفته ، یکی دیگر باید بیفتد به جان انواع برچسب زنی ها و گروهی هم باید برود نرم افزار 
طرز فکر خانواده ها را آپدیت کند و صد ها مشــکل دیگر. هرچند دهه هشــتادی ها از پســش بر می آیند، می شــوند 
قهرمانان مســیر هموار کن دهه نودی ها. نوجوانان دهه نودی که هنوز تمام و کمال نرســیده اند و میوه کال 
حساب می شوند، شیوه زندگی عجیبی دارند. بیشتر علاقه مند به مدیریت از زیر پتو با کمک دنیای مجازی هستند 
و کارهایشان را با چند کلیک مختصر و مفید جلو می برند. فی الحال زحمت کارهای حضوری هم بر دوش والدین 

و برادر و خواهر بزرگ ترشان است که مغلوب زبان عجیب و متاورسی این دهه شده اند.

از ش��ه
شنبه واقعا روز مهمی است؛ آنقدر مهم که بدون آن هیچ پیشرفتی در زندگی قسمتی از بشریت اتفاق نمی افتاد. مثلا شما 
گر ادیسون و مادرش با هم قرار نمی گذاشتند که از شنبه با هم دیگر درس بخوانند، الان همه جا تاریک بود. یا  فکر کنید ا
گر برادران رایت صبح شنبه نمی رفتند برای اختراع شان که بعد ها به هواپیما  ا
معروف شد ، پیچ و مهره بخرند الان باید با شتر و اسب مسافرت می کردیم.  
گر با رفقایش قرار نمی گذاشــت که از  یا همین خداداد عزیزی خودمان ا
شــنبه برونــد ورزش کنند، ما دیگر جــام جهانی نمی رفتیم. اما یک جا هم 
خوش شــانس بودیم ! این که آقای رضا زاده ر�یمش را از شــنبه شــروع 
نکرد و پشــت گوشــش انداخت و آنقدر دیزی مشــتی و غذای چرب 
و چیــل خــورد تا آخر ســر برود الم�یک و برایمان مــدال بیاورد. البته 
این کــه برعکــس خیلی از آدم های پز بده با بولت �ورنال، شــروع کردن 
تمرین هایــش برایــش از درگیــر تقویم بــودن، مهم تر بوده اســت؛ هم 

بی تاثیر نیست ! همین طوری که رکورد جهان را جابه  جا نکرده. 

به بهانه ماه رم�ان سراغ بهانه هایی برای شروع دوباره رفته ایم

نقطه سر خط

رم�ان
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